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 چکیده

ه دهای قصيويژه در قالبهای کوتاه، متوسط و بلند بهغنايی فارسی است که در قالب الشکوی يکی از موضوعات شعرشکوائيه يا بثّ

سرايی کردند. ابوالقاسم شود. شاعران زيادی به اين نوع ادبی روی آوردند و از درد و رنج شخصی يا اجتماع سخنو غزل سروده می

بينی خاص خود از اين شيوۀ رود که با جهانلاهوتی از شاعران ادبيات سياسی و کارگری و معترض در دورۀ مشروطيت به شمار می

های لاهوتی هرو شکوائياست. ازاينکفايت بهره بردهات فرودست جامعه و نيز انتقاد عليه حاکمان مستبد و بیشاعری برای حمايت از طبق

اين جستار به شيوۀ  های حزبی و سياسی وی. درهم بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی و سياسی دورۀ مشروطه است و هم بيانگر نگرش

شود. های لاهوتی پرداخته میها و موضوعات مختلف شکوائيههای شعری، شيوهقالب تحليلی و اسنادی و کمّی به بررسی -توصيفی 

های سوسياليستی و سياسی خود، به دفاع از منافع کارگران، کشاورزان، رنجبران و محرومان طبقات ها و هدفلاهوتی بر مبنای انديشه

فروشان، فريبان، دينی، ستمگران، ثروتمندان، استثمارگران، عوامپردازد و از مستبدان داخلی، استعمارگران خارجگوناگون اجتماع می

 کند.شدت انتقاد میباورهای خرافی، ناآگاهی عمومی و غيره به

 مضامين غنايی، شعرکارگری، شکوائيه، ابوالقاسم لاهوتی. ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

 . بیان مسأله1.1

 .شوداز شـاعران پيشکسوت و مؤثر در جريان نوگرايی شعر معاصر شناخته می يکی( ش.1266 -1336لاهوتی) ابوالقاسم

ر.ک: ) »دافزو مشروطيت صدای بر ایتازه صدای» کـه اسـت شاعرانی جمله از شفيعی کدکنی بر اين اعتقاد است که لاهوتی

 شعر ساخت در» نتيجه در. است ابتکاراتی دارای نيز صـورت حوزۀ در مضمون، بـر علاوه(. ٤٥ و 3٤: 13٨0 نی،کدکشفيعی

 (.٤23: 1390همان،) »اسـت زده هايیتجربه به دست و است داشته انقلابی آرای هم شاعری و

 عضااو ينا به توجه با. بخشيد ایزهتا شکل هم سیرفا شعر درشکوائيه  به دامنة تغييرات در ادبيات فارسی دوران مشروطه

 و حطر که ستا وریضر نکته ينا هـب توجه. میيابند ریبسيا عتنوشکوائيه  تموضوعا ،انشاعر شخصی مسائل همچنين و

 راندو نـيا در عمدتاً که هستند یجديد نسبتاً مفاهيم جامعه و نـطو ،اعیـجتما لتاعد مانند: ؛موضوعاتی و مفاهيم نبيا

 را چنين مفاهيمی که شتدا عـتوق سنتی انشاعر از اننمیتو ينابنابر ،دنارند ما تبيااد در نیاپيشينة چند و نداگرفته کلـش

ها و بينش شاعران نسبت به مسائل با توجه به اهميت شکوائيه و تغيير خواسته .بپردازند هاانبد و بياورند دخو شعر در

 .شودعار اين دوران، در اين مقاله به بررسی شکوائيه در اشعار لاهوتی پرداخته میاجتماعی و انعکاس آن  در اش

 . اهمیت و ضرورت تحقیق2.1

های تاريخ ادبيات تا آن زمان تحوّلی که شعر و ادب در عصر مشروطه )عصر بيداری( پشت سر گذاشت در همة دوره

های فرهنگی ايرانيان روی داده و ادبيات هم انعکاس اين ارزشسابقه بوده، تغييری که در تمام شئون زندگی اجتماعی و بی

است. اين ادبيات از دربارها و انحصار طبقات ممتاز خارج گرديد و در اختيار تودۀ اجتماعی را وجهة همّت خود قرار داده

آيينة  ويژه شعر در هر زمانبهمردم قرار گرفت و به همين دليل زبان ادبی آن نيز به سادگی گرايش يافت. از آنجا که ادبيات و 

های مردم زمان ها و آرمانانديشه و احساسات مردم زمان خود است، در اين برهة حساس از تاريخ نيز، شعر، بازتاب انديشه

آن است که بخش مهمی  منظوم یهاهيشکوائ های ادبی شعر دورۀ مشروطهترين جنبهخود، با زبانی تازه گرديد. يکی از مهم

   تواند اقدامی برای اثبات کارآمدی اين جريان باشد.همين دليل بررسی آن می دهد؛ بهخ ايران را انعکاس میاز تاري

  . پیشینۀ تحقیق3.1

ها و های تحولّ ادب دورۀ مشروطه، مضمونهای آن، زمينههای بسياری دربارۀ شعر مشروطه و ويژگیمقالات و کتاب

های گذشته تاکنون منتشر شده؛ اما در زمينه مورد بحث تحقيقات درخوری صورت از سالهای تازه در شعر اين دوره انديشه

 توان به موارد زير اشاره کرد: هايی که در اين حوزه انجام شده مینگرفته است. از جمله پژوهش

که در مجلة  ،«اصردر شعر مع یشکوائيه  اجتماع ليو تحل یبررس»با عنوان  (1392) طالب زاده ی وباباصفرنتايج بررسی 

شکوائيه  وجود دارد، اما در شعر معاصر  یادوار شعر فارس ةدر همکه  چاپ شده است نشانگر اين استمعاصر  یپارس اتيادب

 یگونههااز  يکی ييهاشکوشود. یتر مزبان آن ساده ،کند و با توجه به شعر امروزیم ريينوع نگرش و نحوه پرداختن به آن تغ

 بتازبا نيز معاصر شعردر  مقوله ين. استا هشد نبيا نگوناگو یاـههيوـه شـب یـسرفا تاـبياد يخراـتدر  هـک ستا غنايیادب 

 . ستا شتهای دادهگستر نسبتاً

« لاهوتی ابوالقاسم و الزهّاوی صدقی جميل شعر در اعتراض ادبيّات»( در بررسی 139٥گنجيان خناری و همکاران )

 غفلت، جهل، نقد استعمارگران، حضور به اعتراض حاکم، دستگاه از انتقاد چون: هايی؛مينهز در را شاعر دو فکری اشتراکات

 به منجر يکسان، اقتصادی و اجتماعی سياسی، هایزيرساخت که دهندمی نشان و کنندمی بررسی... و ملّت زبونی ترس،

 است. شده اعتراض و نقد بيان در زهاوی و لاهوتی هایسروده مضمونی مشابهت
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 . روش کار4.1

های شاعر از استخراج اشعار و سروده با رو،از اين تحليلی و ارزيابی کمّی است؛ - اين بررسی توصيفی در پژوهش روش

لاهوتی در  زمينة  نحوۀ پرداختن فراهانی، اوستا انتشارات برزآبادی، مجتبی تصحيح و مقدمّه با لاهوتی، ابوالقاسم کامل ديوان

 شود. رسی میبحث و بر هاشکوائيه

 . بحث2

 از رجخا و جتماعیا تضوعامو هـب یـشخص ائلـمس رـب وهلاـع هـک تـسا غنايی تبيااد مقساا از يکی يیاشکو شعر 

 هـگرفت مايه شاعر روح از اهخو که معنی انبد غنايی شعر تعريف در شخصی سحساا . بياندازدمیپر شاعر خويشتن ودۀمحد

 متما با مسائل از ریبسيابرابر  در زـني او روح ع،اـجتما از تـسا دیفر شاعر ينکها رعتباا به او، سحساا از اهخو و باشد

 (.1٥: 13٨6، حاکمی) دارد موضع اکشترا جامعه

نامه: ذيل شکوی(. ظهور )لغت« ندـيزار و ،ندـنالي ،یدـگلهمن و گله. ستا شکايت و گله یمعنا »به لغت در ئيهاشکو

و گلايه از زندگی و دنيا و وقايع حيات نويسنده محصول افکار و احوال اوست. افکار و احوال شاعر يا نويسنده نيز شکوائيه 

ای از تأثيرات گوناگون زمانی و مکانی، اوضاع اجتماعی و سياسی و اقتصادی، دين و مذهب، فلسفه و عرفان و نتيجة سلسله

 قريحه و کيفيت انديشه و نظر او تأثير دارد. دانش و بينش شاعر است که در پرورش و ذوق و 

های لاهوتی لازم است که او شعر و ادبيات خود را بر عکس سنت رايج در شعر فارسی، اين نکته در زمينه شکوائيهذکر 

مار تثای در راه مبارزه با استبداد داخلی، مبارزه با خرافات مذهبی و اسها کرده و شعر را سلاح و وسيلهوقف آگاهی توده

)برقعی، « دباشمی دين و استبداد، استثمار با مبارزه رنجبر، و فعله صنف حمايت در بيشتر او اشعار مايهدرون» داند.خارجی می

 ایدر غزليّات اجتماعی خود به آن توجّه ويژه او ، ظهور ادبيّات کارگری است کهلاهوتیر اشعاهای ويژگی(. از 3113: 1369

های محوری که يکی از انديشه - به عنوان رديف ، دهاتی و رنجبردهقان ،کارگر هايی چون:هواژا کاربرد وی ب. ستانشان داده

اشعار لاهوتی آنچه اهميت پيدا  در است.داده افزايش برای مخاطب ثير کلام خود راأدامنة نفوذ و ت -بوده در غزلياّت اجتماعی

 گوينده برای محتوا و مفهـوم های کلاسيک هنری شعر مدّ نظر نيست.ست و جنبهاشده  کند، اقناع مخاطب و محتوای ارائهمی

 ،شودنمی چندانی توجه شـعر هنری هـایديگر جـنبه و لفـظ پيـرايش بـه دليل همين به و قرار دارد اهميت اول درجة در

 . دهدمی قرار خـود الشعاعتحت را آن نارکا و مبانی ساير ،اشعار گونهاين اجتمـاعی و سياسی هایزمينه حتی

 اصطلاحات او همچنين، در زمينة قالب شعری نيز لاهوتی در غزل، قصيده و تصنيفات خود  به ارائة شکوائيه پرداخته است.

 . کرد وارد شعر زبان نداشت، به فارسی شعر در راهی آن از پيش تا که را واژگان سوسياليستی و

 لاهوتي. شکوائیه در اشعار 1.2

دليل از همينعامل در سرايش اشعار بوده است. به ترينلاهوتی به وضعيت جامعه مهم انتقاد و اعتراض کـه جايی آن از

افت. با اندک يتوان دستبندی: شکوائية اجتماعی، سياسی و شخصی میبندی اشعار شکوايية او، تنها به سه دستهنظر مقوله

ير ها نيز پرداختن به مسائل و معضلات دامنگتوان دريافت که هدف از سرودن اين شکوائيهمیدقت در شکوائيه شخصی او نيز 

 عصر خود بوده است. 

 های اجتماعيشکوائیه. 1.1.2

 معيشت و رفکاا و جامعه تطبقا در فکاـش و خنهر باعث که تیومتفا مسائل و ما عصر عجتماا نبیپايا ینشيبها و ازفر

 اناعرـش ،هاودهسر از ستد ينا در. ستا دوران ينا انشاعر نباز از جتماعیا یييههااشکو زسببسا ،دمیشو هاآن

 .(29٤: 139٨ ،میاسرر.ک: )د ـندار شکايت قبيل نـيا از ناملايماتی و امعو یـخلاقا داـفس ،نیدانا ،جتماعیا یهایبراابرـن
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 . شکایت از اربابان1.1.1.2 

 دباش منقش و پاک چنين که دارا قصر
 آهنگر کار کوره دم و سرداب به خان

 گر در چه معدن جان دادا فعله چه غمش
 در سياست خر عيسی همه جا رهبر اوست
  کارگر اين همه اسباب طرب جمع کند

 ها بهر خدا زاهد و راهب کندندريش
     

 باشد ستمکش خلق تن خاک از خشتش 
 باشد آتش شعلة از سوخته اشسينه

 پريوش باشد که همبستر خوبانآن 
 هر که در دست مدرس بز اخفش باشد

  ش باشدبهر دارا و خود از فاقه مشوّ
 چه کشاکش باشد ای عجب در سر هيچ اين

 (60: 13٨0)لاهوتی،                            
ندگی هيچ غمی در ز کند کهکنند، شکايت دارد. از اغنيا شکايت میآسايان که از دسترنج کارگران ارتزاق میاز اربابان و تن

داران و مالکين گذرانی، استبداد و زورگويی سرمايهطلبی، خوشکنند. شاعر از رفاهندارند و به حال پريشان کارگران رحم نمی

و   کنند، حمله کردهدار حرکت میمنافع سرمايه مان حال به دين فروشانی که در راستایکند و در هبسيار شکوه و گلايه می

 داند. و سياسيّون حاکم را در تضاد با منافع خلق میداران با سرمايه ن هاآ جهت گيری

 . شکایت از غم رنجبران2.1.1.2

عر موضوع ش  در اين دوره بود که برای نخستين بار، به طور جدّی زندگی کارگران و کشاورزان و سرنوشت دردبار آنان 

گذارد. سرودن ای را در شعر اين دوره به نمايش میفصل تازه گيرد. همدردی با رنجبران و زحمتکشان،شاعران قرار می

گذار توان به عنوان بنيانشعرهايی از اين دست به پيدايش نوعی ادبيات کارگری در شعر اين دوره می انجامد. لاهوتی را می

 که بر شعر لاهوتی حاکم استروحی »اين نوع شعر دانست که بذر مبارزه با استبداد و استعمار را در شعر اين دوره پراکند. 

 .(٤70: 1370)يوسفی، « حمايت از رنجبران و مظلومان است و دعوت آنان به تلاش و حرکت و حق طلبی
 ای رنجبر سياه طالع

  ای رنجبر ستم کشيده 
 زندگانی جهان آنکه ای

 دانی که تو را در آدميت 
 

 زارع پابرهنه بيچاره 
 ناچشيده دهر ز زهر جز
 جانی تو و تصور همه تو بی

  در جمله خلايق است منت 
 (111: 13٨0)لاهوتی،             

 . شکوه از وضعیت کارگران3.1.1.2

گيرد. آنها تمامی تلاش خود را برای شک مورد توجه شاعران قرار میحضور مردم کوچه و بازار در نهضت مشروطه بی

عوام( را به خود بياورند تا دام راه را به  -آنند که تودۀ مردم )رعاياگيرند. شاعران در پیبيداری و هشياری مردم به کار می

 (.100: 13٨٥ها بنمايند )آژند، آن
 را ستمگران من ز  گوييد

 کارگرها پتک که است زود 
  وقت است که مهتران غدار

 تا چند قوی سوار باشد 
 

 را مادران وداع گويند 
 کوبد سر صاحب افسران را

 را همسر بشوند چاکران
  ...م لاغران رالاز دولت ظ
 (111)همان:                          

 
روده س افکار سوسياليستیثير أيت از قشر کارگر و دهقان و تحت تای است اجتماعی که در واقع به حماشکوائيهشعر وی 

 همه و همه نشانی از ،رنجبر پتک کارگرها و ،داس دهاتيان ،بيرق سرخ ،کوکب سرخ :چون ؛واژگان و ترکيباتی .است شده

 .سازدرا آشکار می داریدر مقابل نظام سرمايه کارگر ةهای دفاع از طبقشوروی و انديشه انقلاب
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 وضعیت نسوان از شکوائیۀ. 4.1.1.2

 من از امروز به حسن تو بريدم سر و کار

  ای مه ملک عجم ای صنم عالم شرق 

 بعد ازين از خط و خالت نهراسد دل من

 ه زيبايی بی علم خريدار نيممن ب

  آموزانندعاشقان خط و خال تو بد

 ننگ باشد که تو در پرده و خلقی آزاد

 

 ام خلق نمايند اقرارتا به ديوانگی  

 من دل بگمار ةآور و بر گفت هوش گرد

 ز آنکه با حسن تو کار من نبود ديگر بار

 حسن مفروش دگر با من و کردار بيار

 ه مده بر دربارديگر اين طايفه را را

 عيب باشد که تو در خواب و جهانی بيدار

 (2٨)همان:                                     

 اعتراض بهو همچنين  نسبت به حق و حقوق خود زنان ايرانی به ويژه ةشکايتی است از جهل و نادانی جامع اعتراض و

دانش  وبندگی بدون آگاهی . او معتقد است که زيبايی و فريعاشقانه در ادبيات فارسیو تصاوير شعری ای مضامين کليشه

  ارزشی ندارد و مقام زن به تجلی نمودهای ظاهری او وابسته نيست و بينش و آگاهی اوست که دارای ارزش است.

 . شکوائیه از فقدان آگاهي5.1.1.2

پيرامون قوميت و کوشش برای خورد، عواطف و احساساتی است که عواطفی که در شعر مشروطيت بيشتر به چشم می

زند ور مید ن آزادی و انتقاد از مذهب خرافی های فرهنگی و فقر و نبودبيدار کردن حس ناسيوناليسم و انتقاد از عقب افتادگی

 .(10٤-10٥: 1390گيرد )شفيعی کدکنی،اجتماعی سرچشمه می« مِن»و به همين دليل ازيک 

 یخواهی ار آزادی از ظلم توانگر ای دهات

  دانی بود محصول کار و زحمت توهيچ می

 تا به کی اشراف بی انصاف بهر نفع شخصی

 جنبشی کن خويش را آزاد بنما زين اسارت

 

 های ديگر ای دهاتیمتحد شو با دهاتی 

 عمت و آسايش دنيا سراسر ای دهاتین

                            ها فروشندت به هر خر ای دهاتیهمچون حيوان

 ...حال توست روز از روز بدتر ای دهاتی ورنه 

 (3٤: 13٨0)لاهوتی،                           

و جهل و نادانی کارگرها و دهقانان دهاتی که به دست اربابان خود  ،عمده مالکانظلم و جور ست از ا ایشکوائيهشعر 

ا به ر توده مردمو شرط رهايی از خرافاتی که  ستهای مارکسيستی لاهوتی در اين قصيده آشکار اانديشه. ندوشاستثمار می

 داند.بخش می، آگاهی و جنبش رهايیقدرت کشانده بردگی و بندگی صاحبان

 . شکوائیه از ظلم کارفرمایان6.1.1.2

، واماندگی، فقر انـگيزی اعجاب که صلای آزادی و اصلاح اوضاع اجتمـاعی را سر داده بود، به طور مشروطيت انقلاب

هـای های کارگری، احزاب، گـروهاتحاديه گيریدهد. شکلکشان را هدف قرار میهای رنجبران و زحمتـصائب و مرارتم

)مهدی بـه اين وادی سهم بـسزايی داشته است  شعرا دادن ذهنسياسی، مذاکرات وگفتگوهای مجالس نخستين در سوق

 .(106: 13٨9پور،

 شنيدم کارگر با کارفرما

 است اين به جان کارگرهاچه ظلم 

 اگر بازوی مزدوران نباشد

 وگر گويی زر از من زور از تو

 من شد چو زور از من بود زر هم ز

  بگفتا بس کن اين عجب و بطر را 

 که از آن شرم آيد جانور را

  تو کی داری چنين جاه و خطر را

 فريب است اين و دامی کارگر را

 کرده زر را چرا کاين زور پيدا
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  تو ان مزد از کجا دادی به جز آن

 چو رزق از زارع و آبادی از ماست

 

 ...که استثمار کردی رنجبر را؟

 خور را؟چه حق است اين خران مفت

 (39: 13٨0)لاهوتی،                                

برد. و بهره میز دسترنج ادار اشکايت شاعر تحت تأثير افکار سوسياليستی و حمايت از طبقة دربند کارگر است که سرمايه

ستان های موجود در روابط فرودستان و فرادو کمک به کارگران برای غلبه از خودبيگانگی و طغيان عليه نابرابری القا تلاش وی

 های مردمگردد که کارگران به آگاهی تاريخی از وضعيت ناگوار خود دست يابند و تودهاست و اين تنها زمانی حاصل می

 ضعيت موجود آرام ننشينند و شرايط استثماری را تحمل ننمايند.نسبت به و

 . شکایت از رنج محرومان جامعه7.1.1.2

 های ديگری که لاهوتی بهآزادی که بيشتر در شعر لاهوتی جريان دارد آزادی طبقه کارگر از چنگال استثمار است. آزادی

انقلاب دگرگونی شديد، ناگهانی و سريعی است که در اوضاع »شود. کند نيز در نهايت به آزادی کارگر ختم میها اشاره میآن

اجتماعی، حقوقی و سياسی مستقر را سرنگون نموده   دهد و نظمکلی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی يک ملت رخ می

 .(9: 137٨)آهنجيده، « نمايدو نظم جديدی را جايگزين آن می

 ردمالدار از رنج مزدوران خبر دارد؟ ندا

  که در دنيا نباشد زحمت مزدور و دهقان گر

 ه کار ار نباشد از پی توليد ثروتقوّ

  داراندرد دهقان و نجات فعله از سرمايه

 

 آه مسکين بر دل منعم اثر دارد؟ ندارد  

 گنج شاه و جيب دارا سيم و زر دارد؟ ندارد

 کارگاه و آلت و ماشين ثمر دارد؟ ندارد

 دارد؟ ندارد ی جز انقلاب کارگراچاره

 (٥6: 13٨0)لاهوتی،                              

 آن به دست آمده، نتيجة که کنندمی مشاهده  خواهان از جمله لاهوتیبسياری از آزادی مشروطه گيریشکل از بعد

شور، ک بورژوازی طبقة و دارانو نسبت به سلطة زمين .کردند مبارزه آن خاطر به خواهانآزادی ديگر و او که نبود ایمشروطه

 نهات لاهوتی احوالی چنين شکوه و اعتراض داشتند. در دهقان و زحمتکش طبقة بر مشروطيت و مجلس قانون، عنوان تحت

رد بکند و منظور او از برپايی انقلاب، همان نمی  ستم و ظلم عليه مبارزه به دعوت را مردم و دانسته انقلاب برپايی را چاره راه

و دهقان عليه سلطة اربابان و ايجاد و برپايی نوعی جامعة سوسياليستی به منظور ايجاد برابری در جامعه و پايان  کارگر طبقة

 .داری به سبک و سياق کشور همسايه يعنی شوروی سابق استعصر سرمايه

 خواررشوه شيخ، و راهزن شحنه و مست شه 

 رودنمی توانگر خرج به کس تبليغ

 

 ؟ نيست خراب ايران که است مدعی که ديگر  

 نيست انقلاب بجز چاره ايمديده ما

 

در اين شکوائيه شاعر مانيفيست و بيانية ضرورت و حتميّت انقلاب را ناکارآمدی فرمانروا، کارگزاران فاسد، روحانيت 

ار دگرگونی در ساختای جز قيام و بست اجتماعی چارهرفت از اين بنداند و برای برونبار جامعه میسودجو و وضعيت اسف

 .بيندجامعه نمی

 من از آه و تو از داد دهقان، تو و کارگر من

 يغما کند نوع يک دارا، را تو و را ما 

 گرفتاريم مرغان درباريم، طعمة ما

 

 من از کلاه تو، از کفش اشراف برند چند تا 

 من از خواه و تو از خواه زالو، اين خوردمی خون

 من از گاه و تو از گاه کارانستم سيرند

 (91)همان:                                              
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اند و در چنبرۀ استبداد حکومت نالايق و شاعر نسبت به سرنوشت دو قشر کارگر و دهقان که منبع درآمد و توليد جامعه

 .داندعفا در اين دو طيف را يکسان میاند، شکايت دارد و راه و روش غارتگری و ارتزاق از ضملّاکان زالوصفت گرفتار آمده

 دارا شود ار خسته ز آسيب سواری

 مزدور که نعمت ده داراست چو ميرد

 نی کس که دهد لقمه نانی به يتيمش

 

 ده دختر گلچهره بمالند تنش را  

 ده روز کسی نيست که دوزد کفنش را

 انی جا که به خدمت بگمارند زنش ر

 (37)همان:                                            

دهد و ضرورت نبرد عليه وضعيت موجود را اين اعتراضيه نيز محروميت و فقر و فاقة طبقات فرودست جامعه را نشان می

 کند. تداعی می

 طبيب رنگ مرا خوب ديد و هيچ نگفت

 شنيد دختر ايران خبر ز آزادی

 ز من مبارزه ضعف کارگر چو شنيد

 لاهوتی به پيش شيخ گشودم کتاب

 

 گرفت نبضم و آهی کشيد و هيچ نگفت 

 عرق ز هر سر مويش چکيد و هيچ نگفت

 سياه شد، لب خود را گزيد و هيچ نگفت...

 برهنه پا سوی مسجد دويد و هيچ نگفت

 (21)همان:                                            

 فروش شکوه از عالمان دین. 1.1.2.٨

و تماس  20و  19های ملی و اصالت مذهبی طی دو سده واه با اساس مشروطيت و ضعف بنيانخمخالفت علمای مشروعه

يابد و از  کرده بيشتر نمودانتقاد اخلاقی، سياسی و اقتصادی در ميان طبقة تحصيل وم با دنيای نوين موجب شد تا شيوۀمدا

د روشنفکر گردد که قوانين دينی برای عصر جديسويی بی توجهی مذهبيون به مقوله تجدّد موجب تقويت اين توهّم در طيف 

(. در عصر مشروطه منورالفکران ايرانی به گونة روشنفکران غربی استبداد را به دو شاخة 390: 13٨2نارساست )دوست ثانی،

البته متوليان  .دانستند با هر دو نوع آن به مبارزه برخيزندکردند و وظيفة خود میاصلی استبداد سياسی و استبداد دينی تقسيم می

زمان انقلاب مشروطه  ها دررفتند. امثال نائينیتقصير نيستند. آنان خيلی به دنبال اصلاح دين نمیدستگاه ديانت در اين زمينه بی

در بين روحانيون کم بودند. تيپ غالب روحانيت غير سياسی و وابسته به وضع موجود دينی بود و خيلی تن به اصلاح 

 .(2٤9: 13٨7داد )گودرزی، یکارکردهای دين نم

 خوران خون فقيران خوردندها مفتقرن

 جنگ حاضر دين حربة با شده بورژوازی 

  تا ز نو بندۀ سرمايه کند زحمت را

    

 خوش به چنگ آمده اين دوره گريبان همه 

 چون کک افتاده خدا باز به تنبان همه

 شده فاشيزم کنون حامی ايمان همه

 (10٥)همان:                                       

ر که دداند و متوليان امر دين را در اين شکوائيه شاعر تنها دو قشر کارگر و دهقان را منشأ توليد و خدمت به جامعه می

 راستای منافع رنجبران حرکت نمی کنند، به باد انتقاد می گيرد.

 شکوه از وضعیت نابهنجار وطن. 9.1.1.2

تباط ها اره عنوان يک واحد جغرافيايی و سياسی مشخص که با مفهوم ملّيت و حاکميّت سياسی ملّتمعنای جديد وطن ب

ر خواهی، دای ندارد. درايران، در دورۀ ناصری در جريان نهضت مشروطهتنگاتنگ دارد در فرهنگ بشری سابقة چندان ديرينه

ها ان يک عنصر فرهنگی، به فرهنگ ايران راه يافت و سالنتيجة آشنايی با مظاهر و مدنيّت غرب، مفهوم جديد وطن، به عنو

 (.13٨7:210نيز طول کشيد تا معنای جديد از وطن، جذب فرهنگ ملّت ايران شد )آجودانی، 
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 دو؟ هر يا اغيار يا است يار از ويرانه وطن

  دانمخواهی زنند اما نمیهمه داد وطن 

 ايمن کندمی وکيلان فکر خطر از را وطن

 مسندنشينان داد بر دشمن ةتنوطن را ف

 کمند بندگی بر گردن بيچارگان محکم

  

 دو؟ هاست يا کفار يا هرمصيبت از مسلمان 

 هر دو؟ يا کردار يا است گفتار به خواهیوطن

 ار يا هر دو؟يک لشکر جرّ ۀو يا سرنيز

 دو؟ دانش بازار يا هرو يا اين مردم بی

 زنار يا هر دو؟ ةز بند سبحه شد يا رشت

 (172: 13٨0)لاهوتی،                                

آتشين  حاکم بر آن اعتراض دارد و با بيان اوضاعياسی و آگاهی تاريخی نسبت به سرنوشت وطن و سلاهوتی به دليل بينش 

م حاکمان دينی دانش و ناآگاه، هرا هم به خودی و هم بيگانه و اجانب، هم حاکمان و هم مردم بی ننامساعد ايرا احوالخود 

گونه اعتراض خود را به آشفتگی اوضاع و نابسامانی اجتماعی و سياسی نشان داند و بدينربوط میمو هم حاکمان سياسی 

 دهد.  می

 ای صحنة جنگ و دجلة خون

 خاک تو ز خون خلق گلگون 

  در بين دلاوران دنيا 

 ست و پيداکه مسلّمچندان

 

 خورانپيوسته به نفع مفت 

 دۀ عتيق انسانای آب

 تو اصل و نسب ز زال داری

 هزار سال داری...تو پنج

 (3٨)همان:                          

ر مشروطه، در اين شکوائيه با يادآوری گذشتة با شکوه ايران بر وضع کنونی آن تأسف صشاعر همچون ديگر شاعران ع

 خورد.می

 شکوه از دوری از موطن. 10.1.1.2

 چون نظر افتد به منش بلبل از کنج قفس

 جان به قربان شهيدی که پس از کشته شدن 

 

 حال من داند و نالد به فراغ وطنش 

 غسلش از خون بود و گرد غريبی کفنش...

 (20)همان:                                            

ياد وطن غافل نبوده، در آتش هجران گاه از برد، هيچت و دو سال در سرزمينی بيگانه به سر میسآری لاهوتی با آنکه بي

 سوزد:می
 درم کرد از آشيانة خويــشهرآنکه دربه

 دلم ز صحبت بيگانگان به جان آمـــــد
 خواهیمن آن کبوتر سخنم که در وطن

 

 در ز خانة خويشخدا کند که شود دربـه 
 روم به ديده کشم خاک آستانة خويش
 بهشت را نستانم به جای لانة خويش

 )همان(                                              
 را ملت و دو هفتاد خوبان صورت چو بينم

  روشن بود مالک سختی و دل زارع فقر ز
 

 نالمو می آزاد نشد من يار که آرم به ياد 
 نالم..می و ز استبداد ويران شودمی ايران که

 (66)همان:                                          

 . شکوائیۀ سیاسي2.1.2

 چه مردی در سياست خواهی از آن گونه نامردی

  مترس از جان اگر اين را پسندد يار لاهوتی 

 

 که بفروشد برای مشتی از زر مادر خود را 

 ابکش بر سر و گر زهر است تا ته ساغر خود ر

 (37)همان:                                                 
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نوان افراد آگاه، از بزرگان سياست توقع داشتند در بهبود اوضاع مملکت کاری بکنند و چون در اين مورد شاعران به ع

 پرداختند.ديدند به شکوه و شکايت میها را میکاری آنانگاری و کمسهل

 نالممی و فرياد کنممی بامدادان، تا شب ز

 روشن بود مالک سختیدل و زارع فقر ز

 

 نالممی و داد دارم رجام،بد ف بخت دست ز  

 نالممی و استبداد ز ويران شودمی ايران که

 (66)همان:                                         

شاعر از اهريمن استبداد و ناآگاهی مردم نسبت به حقوق خود که باعث فقر و فاقه در جامعه گرديده، شکايت دارد و 

 داند.از دست رفتن کشور مساعد می زمينه را برای وقوع زوال اجتماعی و

 ظلم و جور حاکمان مستبدشکایت از . 1.2.1.2

 چه ننگ و عار کسی را ز بند و زنجير است

 از آن زمان که شنيدم به جرم رنجبری

 «به شب نشينی زندانيان برم حسرت»

 بگو به تودۀ ايران، که ترک شکوه کند

 به ضد جور و ستم، اتحاد و تشکيلات

 ان شکم خواجه، سير از آن نانيستس ببين چه

 

 که در مبارزۀ صنف فعله، چون شير است 

 گير استکنج محبس شه، دوستم زمين  که

 های زنجير استکه نقل مجلسشان، دانه

 جواب ظلم، فقط آبداده شمشير است

 برای صنف ستمکش، يگانه تدبير است 

 ...که رنجبر پی تحصيل آن، ز جان سير است

 (٤1)همان:                                  

است و مبارزه با نظم موجود  موجود نظام براندازی جهت در مبارزه مستبدان بند و دام از رهايی راه به نظر شاعر تنها

ای ودههای تشناسد. و تنها راه درست و اصولی برای رهايی ايجاد تشکيلات و انجمنای همگانيست و پير و جوان نمیوظيفه

 ری است.و کارگ

 . شکایت از استبداد حاکم2.2.1.2

  سختی مالک بود روشــنز فقر زارع و دل

 بينمهای شاه و جهل ملت را چو میخيانت 

 بينمرعيت را فروشد با زمين، ملاک و می

 فهمم که از اين رشته دلدارمز بند سبحه می

 

 نالمشود ويران ز استبداد و میکه ايران می 

 نالمرود اين مملکت بر باد و میيقـــــــين دارم 

 نالمکه ملت عاجز است از رفع اين بيداد و می

 نالمبه حبس چادر و دام نقاب افتاد و می

 (22)همان:                                           

 . مبارزه با استعمار خارجي3.2.1.2

کاری دريغ گونه تعدی و خلافمردم، از هيچ کردن ثروت و چاپيدن مالرجال دولت و عمال حکومت در راه جمع

های بر باد دهندۀ خويش منابع طبيعی کشور را به صورت امتيازات در مقابل اسراف و ولخرجی کردند. برای تعديلنمی

ترين خيانت را نسبت به مملکت و ملت خود فروختند و بدين طريق بزرگآور ننگين به اجانب میهای سرساماستقراض

د دادند. مملکت بيمار محتضری بوگاه فرصت آبادانی و پيشرفت به ايران نمیهای خارجی نيز هيچشدند. قدرتمیمرتکب 

ر اهای شمالی ايران که منتظر مرگ بيمای نوشته فوری همسايهپزشکی سروقت اين بيمار آمده و برای بهبود آن نسخه»که 

 (.22٥: 13٤7)لرد کرزن، « انديمار زدهاند و لگدی هم به بپزشک را پاره کرده هستند نسخة
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  که درين روزگار يار ندارمبه غير از اين

  قرارداد تو با غير را به قتل محبّان

 های طعنة دشمنمرگ دوست که با خندهبه

 مرا عدوی جهانگير از چه بيم دهد؟ چون  

 

 شکايت دگری من ز روزگـــار ندارم 

 دمی که شنيدم ز غم قرار ندارماز آن

 به زندگانی خود هيچ افتخار ندارم

 درين فراخ جهان جای يک مزار ندارم

 (22: 13٨0)لاهوتی،                               

الدوله( است که توسط وثوق  1919الدوله و انعقاد قرارداد ننگينکفايت قاجار )وثوقشکوۀ شاعر از قراردادهای شاهان بی

گردد. لاهوتی خود را المللی میشود و باعث حقارت ايران و ايرانی در صحنة بينربانی میمنافع ملی و مردمی در پای آن ق

 برای  نبرد با اين قراردادها تا سرحد مرگ آماده کرده است.

 اهرمن را بين، هريمن رو، به ايران آمده

 را خلق نان خويش دست به گيرد آمده،

 آمده تا مفت چنگ خويش نفت آرد به دست

 را جاسوس ایدسته نمايد، مردم حاکم

 

 تا کند اين ملک را يکباره ويران، آمده 

 نرخ نان، آرد به فرمان جسم و جان خلق را

 آمده ننگين کند هر نام و هر ناموس را

 ...ت ما را همه ملغی کندسنّآمده تا 

 

 . شکوائیۀ شخصي3.1.2

   تلخ بود زندگانی من

  پدری پير و مادری بيمار 

 هم زنده استآن برادر هنوز 

 مادرم در فراق زنده نماند

   بی پسر ها به پول مردم شهر

  در کف من به غير باد نماند 

 

  جوانی من و کودکی ۀدور 

 خواهرانی صغير و من بيکار

 ...هوشم از هجر او پراکنده است

 پدرم از گرسنگی جان داد

 دفن شد آن ستم کشيده دهر

 ...نفس گرم و روحشاد نماند

 (121)همان:                          

کشد و فقر و زدنی به تصوير میلاهوتی در تنها شکوائية شخصی خود نيز اوضاع نابسامان سرزمين خود را با تبحری مثال

دهد و راه حل و نجات از اين وضعيت را به وجود آمدن انقلاب از طريق فاقة حاکم بر سرزمين خود را با اشارات نشان می

 داند.ستم می های تحتخلق

  سال ها در جستجوی حق به هر در سر زدم

  در همه دنيا نه نام از راستی بد، نی نشان 

 هر که را ديدم برای نفع شخصی می دويد

 

 کس نديدم هر قدر اين در زدم آن در زدم 

 هی شدم نوميد از اين در، هی در ديگر زدم...

 پشت پا جز فعله و دهقان به خشک و تر زدم...

 (122)همان:                                          

 حاکم بر زندگی طبقات فرودست جامعه اوضاعدر اين ابيات نيز شاعر ضمن ارائة شکوائية شخصی، آگاهانه به مبارزه با 

 پردازد.می
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 شود:ها و بسامد آنها در جداول زير نمايانده میشکوائيه موضوع
 

 بسامد موضوع شکوائيه

 يه اجتماعیشکوائ 1

 ٨ ستم اربابان

 19 غم رنجبران

 23 وضعيت فعله

 17 وضعيت نسوان

 21 فقدان آگاهی

 12 ظلم کارفرمايان

 22 محرومان

 1٥ عالمان دين فروش

 17 اوضاع وطن

 173 تعداد کل

 ٤7 شکوائية سياسی 2

 36 شکوائية شخصی 3

 

 ای موضوعیهتعداد ابيات شکوائيه در مؤلّفه

 
 بسامد شکوائيه

 

 
 های اجتماعیبسامد شکوائيه

شخصی
13%

سیاسی
24%

اجتماعی
63%

ستم اربابان
5% غم رنجبران

12%

وضعیت فعله
15%

وضعیت نسوان
فقدان آگاهی11%

14%

ظلم کارفرمایان
8%

محرومان
14%

عالمان دین فروش
10%

اوضاع وطن
11%

ئیه اجتماعی شکوا
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 گیرینتیجه. 3

 اجتماعی است و هایبررسی اشعار شکوائيه در ديوان لاهوتی مبيّن اين حقيقت است که بيشترين بسامد متعلق به شکوائيه

 و جور برابر در مقاومت ها،اریستمک و دردها بيانگر و نوظهور زمانة اين اجتماعی رويدادهای از است انعکاسی واقع در

يکی از نمودهای آشکار مبارزه با استبداد و استثمار طبقات فرودست جامعه و  .مردمی هایجنبش بـه وفاداری اعلام و جفاها

بينی سياسی خاص با جهان آوازۀ عصر مشروطيت، ابوالقاسم لاهوتی است. شاعرها، شاعر بلندعدالتیمقاومت در برابر بی

گيرد و برای رسيدن به مردم بـه بـاد انـتقاد می در ميان طـبقات مـختلف را و اسـتعمار ، استثمار، استحمارفـساد يشخـو

  خرد.کند و برای رسيدن به مقصود و آزادی ايران، غم غربت را به جان میاز هيچ کوششی فروگذار نمی اهـداف خـود

بينی وی نسبت به سرنوشت ايران و شدت علاقه او به سربلندی و پيشرفت آن جهانبا دقت در اشعار ديوان او ديدگاه و   

ای پررنگ از مسايل اجتماعی و سياسی دارد و شعر او در های شاعر زمينه و سابقهگردد. به همين دليل شکوائيهآشکار می

يابد. اين پژوهش بيانگر اين است که های اجتماعی نمود عينی میجهت همين موضوع و به عنوان ابزاری برای تحقق خواسته

کند که نسبت به زحمت رنجبران هيچ غمی در زندگی ندارند و به حال پريشان هايش از اغنيا شکايت میلاهوتی در شکوائيه

و  کندداران و مالکان، بسيار گلايه میگذرانی، استبداد و زورگويی سرمايهطلبی، خوشکنند. شاعر از رفاهکارگران رحم نمی

 مند است.داران و سياسيون گلهحال به متوليان امر دين نسبت به همراهی آنها  با سرمايهدر همان

افکار سوسياليستی، چارۀ کار را استفاده از بينش سوسياليستی در راه  تأثير تحت در زمينة دفاع از منافع کارگران، شاعر

بيرق  ،کوکب سرخهايی مانند: کاربرد واژه .بخـشدمـی کـارگری رنـگ خـويش شعر به و داندمی جامعه فقير هایتوده رهايی

قابل نظام در م های دفاع از طبقه کارگرو انديشه تفکرات سوسياليستینشان از  ،پتک کارگرها و رنجبر ،داس دهاتيان ،سرخ

و به طبقات فرودست نسبت به نقش داند ای برای استثمار خلق میوسيله لاهوتی قانون را  .سازدرا آشکار می داریسرمايه

 دهد.کشی از گردۀ کارگران هشدار میدر بهره قانون

ر و تصاويای و همچنين مضامين کليشه زنانحق و حقوق فقدان  نسبت به  در زمينة شکوه و اعتراض به حقوق زنان،

ی زن بدون آگاهی  و دانش ارزش معترض است و معتقد است که زيبايی و فريبندگی در ادبيات فارسی از زن عاشقانهشعری 

شاعر تحت تأثير افکار مارکسيستی و کمونيستی از تسلط سياسيون در به بردگی کشيدن عناصر مولدّ جامعه شکايت . ندارد

کشانده، آگاهی و جنبش  اجتماعیدارد و شرط رهايی از خرافاتی که او را به بردگی و بندگی صاحبان قدرت سياسی و 

مک به برد، القاء و کدار از دسترنج او بهره میشکايت لاهوتی از وضعيت طبقة در بند کارگر که سرمايه .می داند بخشرهايی

های موجود در روابط فرودستان و فرادستان است و اين تنها کارگران برای غلبه بر  ازخودبيگانگی و طغيان عليه نابرابری

  وضعيت ناگوار خود دست يابند. گردد که کارگران به آگاهی تاريخی اززمانی حاصل می

وضعيت محرومان را تغيير نداده  انقلاب مشروطه  لاهوتی از رنج و درد ناشی از فقر محرومان جامعه شاکی است؛ زيرا

دهقان ادامه  و زحمتکش طبقه بر مشروطيت و مجلس قانون، عنوان کشور، تحت بورژوازی طبقة و دارانبود و سلطه زمين

را برپايی انقلاب، همان نبرد طبقة کارگر و دهقان عليه سلطة اربابان و ايجاد و  چاره راه تنها لاهوتی والیاح چنين داشت. در

 داند. برپايی نوعی جامعة سوسياليستی می

حاکم بر آن اعتراض دارد و با بيان  احواللاهوتی به دليل بينش سياسی و آگاهی تاريخی، نسبت به سرنوشت وطن و 

نامساعد ايران را هم به خودی و هم بيگانه و اجانب، هم حاکمان و هم مردم بی دانش و ناآگاه، هم  عاوضاآتشين خود 

گونه اعتراض خود را به آشفتگی و نابسامانی اوضاع اجتماعی و داند و بدينحاکمان دينی و هم حاکمان سياسی مربوط می
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کفايت قاجار که منافع ملی و بت به قراردادهای شاهان بیبار خارجی شاعر نسدهد. در زمينة سياست رقّتسياسی نشان می

 ايد. گشگردد، زبان به اعتراض میالمللی میشود و باعث حقارت ايران و ايرانی در صحنة بينمردمی در پای آن قربانی می
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